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  8جلسه:                                                                                                          درس خارج فقه کتاب القضاء       

  18/09/1396                                                   استاد: حضرت آیت االله حبیبی تبار                                                             

  

 بسم االله الرحمن الرحیم

مد و علی اهل الحمد الله رب العالمین و الصلاه والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی مح
 بیته الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین.

 

  قضاوت کند یا نه و ادله اي را براي اشتراط بلوغ مطرح فرمودند: تواند کلام در این بود که آیا صغیر ممیز می

لایجوز قضاء الصغیر ولو کان مراهقا لانه مسلوب العباره. سلب عبارت یعنی قصد از او متمشی نمیشود و  -1دلیل 
عرض کردیم که نمیتوان گفت به کلی مسلوب العباره است چون اسلام و صوم و صلاه و احرام صغیر که در حوزه 

عشرا.  وصیته و تدبیره و عتقه إذا بلغ ي یجوزقوعلی الأجایز است و حتی بنابر بعضی مبانی عبادات مطرح است 
  که اینها با مسلوب العباره بودن جمع نمیشود 

لایجوز قضاء الصغیر ولو کان مراهقا لانه مرفوع القلم. یعنی دخالت صغیر در کارهاي خودش هم مسموع  -2دلیل
ناد قرار گرفته است که در حقیقت زمینه اثبات رفع القلم ادله اي مورد است رنیست چه رسد به کارهاي دیگران. د

  چند دسته روایت است که عمدتا در باب جزائیات اسلام آمده اند:

  و خطأه واحد: عمد الصبی روایات دسته اول

  واحد تحمله العاقله دسته دوم روایات: عمد الصبی و خطأه

  حتی یحتلم.بی تحمله العاقله و رفع القلم عن الصدسته سوم رویات: عمد الصبی و خطأه واحد 

که در صحاح اهل  ت در باب دیات مطرح شده است و مضمون این حدیث در نبوي شریف هم آمدهاکه این روای
حتی یفیق و  تسنن این روایت در کتاب الحدود آنها مطرح شده: رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون

  .ظعن النائم حتی یستیق
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القلم عن الثلاثه عن الصبی حتی یحتلم  م که نقل امامی هست میفرمایند: رفعسلاو روایتی از امیر المؤمنین علیه ال
ت و روایا و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. روایاتی که به این مضمون است مستفیض است

  سی سندي ندارند.رنیاز به بر مستفیضه هم فی الجمله

  صبی حتی یحتلم.از حیث دلالت: که میگوید رفع القلم شده از 

  چند اصطلاح: 

و یتیم هم به معناي صغیر صغیر: یعنی کودك، صبی هم یعنی کودك و یتم هم به معناي صغر است  -１
 است

خوب و بد را تشخیص میدهد که اماره  که صغیر ممیز: یعنی صغیري که به مرتبه اي از ادراك رسیده -２
سالگی به بلوغ رسیده  10بل از پسر چون دختر قاست البته براي سالگی  10روایات بعضی سنی تمیز به حسب 

  است

 باشد.مراهق: اگر مشرف به بلوغ  -３

حال اگر به روایت توجه کنید روایت میفرماید رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم که در آن بحث مرز تمیز و عدم 
  .وتی در آنها نیستو تفا هق بودن یا نبودن در آن مطرح نیست و رفع القلم تا زمان احتلام استاتمیز و مر

ر این صورت در غی احتلام است ،بله اگر چنانچه زود تر از پانزده سال قمري محتلم شد ملاك رفع یتم و صغر
  اماره سنی که پانزده سال است برسد. ر از او میشود کهزمانی حکم به رفع صغ

نیست) قول شیخ طوسی علیه  قائل مراهقن تمیز و عدم تمیز و مراهق و عدم در مقابل قول مشهور (که تفاوتی بی
صغیر اذا بلغ عشرا او بلغ خمسه اشبار اقتص منه و ال إنّ  که در مباحث راجع به قصاص میفرمایند: الرحمه است

اقیم علیه الحدود التامه،که مضمون این فتوا این است که اگر پسر بچه ده سالش شده باشد یا قد او به پنج وجب 
  همچنین حدود تام بر او جاري میشود.صاص میشود و رسیده باشد ق

  وجود دارد:اماره براي تمیز  2دراین کلام 

 به سن ده سالگی  رسیدن -１

 بلوغ به خمسه اشبار -２

السلام نقل شده است که به موجب  ههاي حضرت امیر علی مستند ادعاي دوم روایتی است که در مورد قضاوت
انی که ازدواج کرده بودند زن از شوهر قبلی خودش میک زن را خدمت حضرت آوردند که ز این حدیث یک مرد و
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پسري خود لواط ایقابی کرده بود که بعد از اقامه شهود اربعه حضرت امر فرمودند به این  پسري داشت و مرد با نا
در ادامه  و پسر بچه هم به خاطر تطوع(تمکین از این عمل) تعزیر شود وکه مرد با ضربات شمشیر کشته شود 

  میکند که حضرت فرمودند که پسر بچه هم اگر قدش به پنج وجب برسد حد تام بر او جاري میشود. روایت بیان

دلالت عقل  1: دفقهاي بزرگوار علاوه بر تضعیف سندي دو جهت را براي عدم پذیرش دلالی مطرح فرموده ان 
یا عدم مجازات باشد  جازاتکه میتواند ملاك توجه مخوب از بد  زیقطعی و مسلم خلاف این را میگوید و ملاك تم

ها آمده  موضوع در قضایاي قضاوت حضرت مطرح شده و آن چه در قضاوت 2. به خمسه اشبار چه ارتباطی دارد
به تعبیر علما هذه قضیه فی واقعه است یعنی این یک مورد خاصی بوده که حضرت از تمامی جهات مسئله آگاهی 

بتوانیم در  ت به جاهاي دیگر این خصوصیات قابل احراز نیست تا ماپیدا کردند و چنین حکمی را داده اند و نسب
  مسائل فقهیه مبناي فتوا قرار دهیم. 

مبنا ندارد. بله از ي اول هم فقها میفرمایند اینکه بخواهد حدود تامه بر شخص ده ساله جاري شود انسبت به ادع
 ون به معصوم ختم نمیشود که همانطوراسماعیل بن جعفر یک نقلی رسیده است که آن نقل هم تمام نیست چ

قبلا اشاره شد آن روایت استنباط جناب اسماعیل بن جعفر است که میفرماید چون نبی اکرم صلی االله علیه و  که
 که ده سالگی سن رفع صغر است و نه سالگی با ام المومنین عایشه مواقعه داشته اند معلوم میشودپایان آله در 

  .اتیزموجب ترتب آثار تم رده و گفته که سن ده سالگی در پسر هم خصوصیت دارد وپسر را با دختر قیاس ک

علی اي حال کلام در این است که روایت ي که از خود حضرت صلی االله علیه و آله نقل شد( رفع القلم عن الثلاثه: 
سالگی یا سن تمیز و ملاك ده زمان احتلام است  و عن الصبی حتی یحتلم) که میفرماید رفع القلم از صبی تا

سالگی برسد که اماره سنی بلوغ است و در نتیجه میگوییم شخصی که هنوز محتلم نشده  15نیست و یا اینکه به 
میتواند مسئول کارهاي مرفوع القلم است و در نتیجه که خودش نمیتواند مسئول اعمال خودش باشد چطور 

  .دیگران باشد

  اشکالاتی به این استدلال شده است:

قضاوت متعلق تکلیف اما اگر  مثل نماز و حج و روزهرفع  القلم تکلیف را برداشته است گفته اند حدیث  -１
چون از او رفع  نه میگوییم صغیر، باشد یعنی اینکه کلام در این باشد که آیا واجب است یا نه، حرام است یا شرعی

یفیه متوجه او نیست. اما بین حکم تکلیفیه و القلم شده حتی اگر من به الکفایه اي براي قضاء نباشد وجوب تکل
اینجور نیست که هرجا وجوب نبود نفوذ هم نباشد و ممکن است بگوییم قضاوت واجب  اثر وضعی ملازمه اي نیست

مثل بیع وقت الندا: یا أیها الذین آمنوا  باطل نباشدتکلیفا حرام باشد ولی  نیست اما نافذ است. ممکن است چیزي
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لاه من یوم الجمعه فاسعوا الا ذکر االله و ذروا البیع. که خرید حرام است ولی اثر وضعی که انتقال إذا نودي للصّ
ولی موالات بین ایجاب و قبول نیست یا تطابق  صیغه بیع جاري شدهیا بر عکس مثلا مالکیت است بار میشود. 

ی باهم جمع میشوند هاندارد. و گست ولی حرمت تکلیفیه بین ایجاب و قبول نیست که در این صورت بیع باطل ا
مثل بیع ربوي که هم حرمت تکلیفیه دارد و هم اثر وضعی آن بطلان است نتیجتا بین حکم تکلیفی و اثر وضعی 

 ملازمه نیست

  پاسخ:

درست است که بین حکم تکلیفی و اثر وضعی ملازمه نیست و در جاي خود حرف درستی است اما در مانحن فیه 
. با بیان این یفی حکم وضعی برداشته  شده استوه بر حکم تکلدلیل خاص وجود دارد یعنی علابراي عدم نفوذ 
نه مرفوع القلم یعنی این رفع القلم فقط قلم تکلیف را بر نمیدارد ع و شراء و وقف و... نافذ نیست لأکه در مورد بی

مطرح باشد بلکه به جهت  که اشکالو اعم از تکلیفیه و وضعیه است اما این تعمیم به جهت وجود تلازم نیست 
  نصوص است.

توان گفت مصادره تمام اموال یک ینیست چگونه م در اموال خودش ودكک بیع و شراء بنابر این وقتی نفوذي براي
  .او نافذ باشدشخص دیگر توسط 

اسلام اشکال دوم به مرفوعیت قلم نسبت به صغیر: گفته اند که این رفع القلم مربوط به ابواب جزائیات  -２
 تحمله العاقله و رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و شما چگونه می فرماید عمد الصبی و خطاه واحد میاست که 

اهلیت استیفاء  خواهید رفع القلم را که رافع مسئولیت کیفري کودکان است را تعمیم بدهید به ابواب دیگر و بگویید
(یعنی اگر  یک چیز است و مسئولیت کیفريء اهلیت استیفادرمورد اطفال مورد اشکال واقع میشود در حالی که 

استیفاء و اهلیت  علیهم السلام از تیگر (درفقه  اهل بیچیز د شخص مرتکب جرم شد بشود او را مجازات کرد
شامل بلوغ و عقل و اگر موضوع  یعنی صلاحیت اعمال حق که تمتع به وصف کمال تعبیر میشود که اهلیت استیفاء

که به حیث  ل باشد وصف رشد میشود و اهلیت تمتعیه یعنی صلاحیت شخص که داراي حقی بشودمعاملات ما
 .)ارتداد است مواردي مانندمقتضی زنده به دنیا آمدن است و موانع آن 

  جواب اشکال:

و وجه تعمیم را هم بیان فرموده  حوم شیخ اعظم مفصلا در مکاسب در بخش بطلان عقد الصبی فرمودهرکه مآنچه 
و ثانیا خود  است اما به طور خلاصه اولا این احادیث علی ضربین که بعض از آنها ربطی به حوزه جزائیات ندارد

فعٍ القلم عن الصبّی حتی یحتلم ذیل این حدیث به شکل قضیه  روایت عمد الصبی و خطأه واحده تحمله العاقله و رُ
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ه و در حقیقت میگوید بچه قصاص نمیشود و دیه کار او را هم باید عاقله بپردازد و ذیل کلیه است نه موجبه جزئی
کودك مرفوع القلم است یعنی مرفوع القلم بودن دلیل این مصادیق و ما شابه  یث تحلیل است چونححدیث به 

   .ذلک است نه این که صرفا در جایی که موضوع جزاء مطرح باشد کودك مرفوع القلم است

بر این با دفع این دو اشکال به نظر میرسد که ما به دلیل مرفوع القلم بودن اصل این که قلم تکلیف و وضع از بنا
قائلیم که چون در ما نحن فیه اصل عدم ولایت که  پذیریم. ضمن این که ما علی المبنیکودك برداشته شده می 

چون یر ممیز را اثبات کند باید دلیل اقامه کند اثبات خواهیم کرد جریان دارد نتیجتا کسی که بخواهد ولایت صغ
   خلاف اصل ادعا میکند.

  والحمد الله رب العالمین 
  مقرر: سید حسن استاد

  


